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زن جـوان سراسـیمه خود را بـه پلیس 
رسـاند. گریـه امانـش را بریـده بـود و 
بـا کلمـه هـای بریـده بریده مـی گفت 
آبرویـم در شـهر رفـت، اگـر برادرانـم 

بفهمنـد خـون بـه پـا می شـود.
از زندگـی اول خـود خیـری ندیـدم، 
شـوهرم بـه دلیل سـوءظنی که داشـت 
همیشـه مـرا بـه بـاد کتـک مـی گرفت 
تـا جایـی کـه کاسـه صبـرم لبریز شـد 
و زمـان زیـادی طـول نکشـید کـه مهر 
طالق در اوج جوانـی بـر شناسـنامه ام 
حـک شـد. روزهـای سـخت زندگی ام 
رو بـه پایـان بود که در فضای سـایبری 
بـا مـردی کـه خانمـش را طالق داده 
گفـت  همـه  اوایـل  شـدم.  آشـنا  بـود 
مـا در همـان شـبکه هـای  و گوهـای 
اجتماعـی انجـام مـی شـد اما کـم کم 
صحبـت هـا به فضـای حقیقی کشـید و 
ایـن ارتبـاط ادامـه داشـت تـا ایـن که 
طـرف مقابل بـرای خواسـتگاری از من 
اقـدام کـرد اما پـدرم چـون از ازدواج 
اول مـن ضربـه خورده بـود راضی نمی 
شـد و خانـواده او هـم چنین شـرایطی 
را داشـتند تـا ایـن کـه رضایـت دادند 
چنـد مـاه نامـزد باشـیم و اگـر هـر دو 
تاریـخ  رسـیدند  تفاهـم  بـه  خانـواده 
کننـد.  اعالم  را  خواسـتگاری  مراسـم 
او کـه هنـوز از آبروریـزی کـه برایش 
در فضـای مجـازی رخ داده بـود نگران 
بـود و دسـتانش مـی لرزیـد ادامـه داد: 
نمـی دانـم چه شـد بعد از یک مـاه گیر 
دادن هایش شـروع شـد، حتـی چند بار 
دسـت بـه رویـم بلند کرد. سـه مـاه که 
گذشـت خـودم بـه خانـواده ام اعالم 
کـردم که او مـرد زندگی نیسـت و باید 
نـخ ایـن ارتبـاط را از همیـن جـا برید 
و او هـم بـا پاسـخ منفـی پـدرم رو بـه 
رو شـد. زن جـوان گفت: زمـان زیادی 
مـادری  اقـوام  از  یکـی  کـه  نگذشـت 
زندگـی  داسـتان  کـه  شـرایطی  در  ام 
ام را بـه طـور کامـل مـی دانسـت بـه 
خواسـتگاری ام آمـد و پـس از انجـام 
برادرانـم؛  و  پـدر  توسـط  تحقیقـات 
جـواب مثبت گرفـت، مراسـمی برگزار 
آغـاز  را  مشـترکمان  زندگـی  و  شـد 
کردیـم امـا یـک هفته نگذشـته بـود که 
یـک روز صبـح در یک گـروه دورهمی 
شـبکه اجتماعی عکس هـای خصوصی 
ام یکـی پس از دیگری منتشـر شـد. در 
حالـی کـه بسـیار نگران شـده بـودم به 
حریـم خصوصـی فـرد انتشـار دهنـده 
داد؛  پاسـخ  او  شـما؟  کـه  دادم  پیـام 
دنیـا روی  او  نـام  بـا دیـدن  سـروش. 
سـرم خـراب شـد.  خواهـش و التماس 
کـردم کـه عکـس هایـم را در اختیارم 
قـرار دهد چـون ازدواج کـرده ام اما او 
حاضـر به ایـن کار نشـد. نمی دانسـتم 
بایـد چـه کار کنـم کـه صـدای زنـگ 
پـاره  را  افـکارم  رشـته  گوشـی  پیـام 
کـرد. نازنیـن، بـه شـرطی عکـس ها را 
در اختیـار تـو قـرار می دهم کـه با من 
ارتباط داشـته باشـی و ...!  پدر و مادرم 
را در جریـان قرار دادم و با کمک آن ها 
شـکایتی تنظیـم کـردم و بـرای پیگیری 
بـه این جـا آمدم، شـما کمـک کنید که 
آبرویـم بیـش از این نرود و بـه زندگی 
پیگیـری  نشـود.  وارد  آسـیبی  مـن 
پرونـده رئیـس پلیـس فضـای تولیـد و 
انتظامـی  فرماندهـی  اطلاعـات  تبـادل 
اسـتان دربـاره ایـن پرونده بـه خبرنگار 
مـا مـی گویـد: مهندسـان پلیـس فتـا با 
هماهنگـی قضایـی، نامـزد شـاکی را به 
ایـن پلیـس احضـار کردند امـا او منکر 
هـر گونه ارتباط با شـاکی شـد تـا این 
کـه از گوشـی و رایانـه اش عکـس ها 
و فیلـم های خصوصی شـاکی مشـاهده 
شـد و متهـم جوان لـب به اعتـراف باز 
کـرد کـه در فضـای مجـازی با شـاکی 
آشـنا شـدم و وقتـی فهمیـدم کـه او از 
شـوهرش طالق گرفته اسـت و من هم 
از همسـرم جدا شـده بـودم پیش خودم 
مـی  درک  مـرا  زن  ایـن  حتمـا  گفتـم 
کنـد. از همـان ابتـدا پـدر و برادرانش 
در  هـم  مدتـی  کردنـد  مـی  مخالفـت 
دوران نامـزدی بودیـم و از آن جـا کـه 
با هـم تفاهـم نداشـتیم خانـم ارتباطش 
را قطـع کـرد و مـن هـم بعـد از مدتی 
متوجـه شـدم ازدواج کـرده اسـت و به 
قصد انتقـام عکس هـای دوران نامزدی 
مـان را در شـبکه های اجتماعی منتشـر 
کـردم. سـرهنگ »محمدپـور« افـزود: با 
اعتـراف متهـم پرونده تکمیل شـد و در 

اختیـار دادسـرا قـرار گرفت.

 انتشار عکس های خصوصی 
نازنین یکی پس از دیگری 

در شبکه اجتماعی   مرد 32 سـاله ای که در پی شکایت همسرش 
مبنـی بر تـرک انفاق و بیـرون انداختـن وی از 
منـزل به کلانتری احضار شـده بـود، در حالی 
کـه نتیجـه معاینـات پزشـکی قانونـی درباره 
ضـرب و جرح دختـر هفت سـاله اش را روی 
میـز مشـاور مـی گذاشـت، بـه کارشـناس و 
مددکار اجتماعی کلانتری سـپاد مشـهد گفت: 
حـدود 10 سـال قبل در حالی به خواسـتگاری 
»صغـری« رفتم که او 16 سـال بیشـتر نداشـت 
من هـم اگرچه نتوانسـته بودم دیپلـم بگیرم اما 
بعـد از پایـان خدمـت سـربازی شـغلی اداری 
پیـدا کـردم و روزگار خوبـی داشـتم تـا ایـن 
کـه یک سـال بعـد از آغـاز زندگی مشـترک، 
خداونـد دختـر زیبایـی به مـا عنایت کـرد به 
طـوری کـه زندگـی ام صفای دیگـری گرفت 
بـا وجـود ایـن هـر سـال که»ترانه« بـزرگ تر 
می شـد کـم حرفـی و خجالتی بـودن او نمود 
بیشـتری مـی یافـت بـه همیـن دلیـل توجه ما 
نیـز بـه او بیشـتر مـی شـد ولـی ترانـه نمـی 
توانسـت با هم سـن و سـالان خـودش ارتباط 
برقـرار کنـد و معمـولا از نزدیـک شـدن بـه 
همبـازی هایـش هـراس داشـت. او به گوشـه 
گیـری و انـزوا روی آورد امـا ما ایـن رفتارها 
را دلیلـی بـر خجالتی بـودن او می دانسـتیم تا 
ایـن که به سـن پیش دبسـتانی رسـید آزمایش 
هـا و معاینـات پزشـکی نشـان مـی داد کـه 

ترانـه بـا دیگـر دختـران فـرق دارد و از نظـر 
ذهنـی در حـد همسـالان خودش نیسـت و از 
بهـره هوشـی کمتـری برخـوردار اسـت ایـن 
بـود که بـه پیشـنهاد پزشـکان و مشـاوران او 
را در مـدارس اسـتثنایی ثبـت نـام کردیم این 
در حالـی بـود کـه دختر پنـج سـاله دیگرمان 
هیچ مشـکلی از نظر جسـمی و روانی نداشـت 
و مـدام در منـزل به بـروز هیجانات و شـور و 
نشـاط دوران کودکـی می پرداخت. از سـوی 
دیگـر همسـرم از ایـن کـه ترانـه در مدرسـه 
اسـتثنایی تحصیـل مـی کـرد ناراحت بـود و 
سـعی داشـت در یادگیـری درس هایـش بـه 
او کمـک کنـد در همیـن روزهـا بـود که من 
بـا پـس اندازها و مقـداری وام و قـرض منزل 
کوچکی در حاشـیه شـهر خریدم و به آن خانه 
نقـل مـکان کردیم با وجـود این هر بـار که از 
سـر کار به منـزل باز می گشـتم مـی دیدم که 
قسـمتی از دسـت دخترم زخمی شـده اسـت. 
همسـرم وانمـود مـی کرد کـه دختـر کوچک 
ترم با ترانه درگیر شـده اسـت مـن هم اهمیتی 
نمـی دادم چـرا کـه فکر مـی کردم ایـن زخم 
ها ناشـی از شـیطنت های کودکانـه دو خواهر 
اسـت ولـی هر بـار کـه از ترانـه در ایـن باره 
سـوال مـی کـردم او زیرچشـمی بـه مـادرش 
نـگاه مـی کـرد و سـخنی نمـی گفت تـا این 
کـه از اظهـارات دختـر کوچکـم فهمیـدم که 

همسـرم هنگام آموزش تکالیف مدرسـه، ترانه 
را کتـک مـی زنـد. کار بـه جایـی رسـید که 
چنـد روز قبـل متوجه شـدم او دسـت دخترم 
را هنـگام عصبانیـت گاز گرفته اسـت به همین 
دلیـل او را از خانـه بیـرون انداختـم و دختـرم 
را پـس از شـکایت به پزشـکی قانونـی بردم و 
... زن جـوان کـه تـا آن لحظـه سـکوت کرده 
بـود و حرفـی بـرای گفتـن نداشـت در حالی 
کـه اظهـارات همسـرش را تکذیـب نمی کرد 
ماجـرای خریـد خانـه را مطرح کـرد و گفت: 
همسـرم از نظر مالـی و اقتصادی مـرا در تنگنا 
قـرار داده اسـت. او بیـش از 100 گرم طلاهای 
مـرا بـرای خریـد خانه فروخـت و مبلغـی نیز 
از پـدرم قـرض گرفـت ولـی حتی یک سـهم 
از ارزش خانـه را هـم بـه نام من سـند نزد در 
حالـی کـه بـه دلیـل پرداخـت اقسـاط و پول 
هـای قرضـی، زندگی مـن در سـختی و تنگنا 
قـرار گرفته اسـت با وجود این همسـرم نه تنها 
قدرشـناس نیسـت بلکه تحـت تاثیـر دخالت 
هـای خانـواده اش مـرا از خانـه بیـرون کرده 
اسـت.  شـایان ذکر اسـت با وسـاطت پدرزن 
و بـزرگ ترهـا و همچنین تعهد مـادر ترانه این 
زوج جـوان شـکایت های خـود را از یکدیگر 
پس گرفتند اما مقرر شـد در جلسـات مشـاوره 
کلانتـری و مهارت آمـوزی رفتارهای اجتماعی 

و خانوادگـی شـرکت کنند.

پاییـن  سـنین  تلـخ  اتفاقـات  گویـی  اینجـا 
جامعـه را نشـانه گرفتـه. رنـج اینجـا تکثیـر 
می‌شـود. از مـادر بـه فرزند می‌رسـد و گاهی 
حتـی خواهر و برادر کوچکتـر وارث فرهنگی 
می‌شـود کـه خواهـر بزرگتـر را قربانـی کرده.
دختـران اینجـا زود عـروس می‌شـوند، زود 
مـادر و زود مطلقـه. پسـران هـم البتـه از این 
قاعـده جدا نیسـتند. بسـیاری از آن‌ها هم طبق 
فرهنـگ گذشـتگان خـود با دختران کم سـنی 

ازدواج کننـد و زود ازدواج می‌کننـد.
اینجـا ۴۵ دقیقـه‌ای تـا پایتخت فاصلـه دارد. 
منطقـه‌ای حوالی شـهریار اسـت. یـک بخش 
کوچـک کـه سـاکنان آن بیشـتر از مهاجریـن 
هسـتند. مهاجرینـی از توابع تبریز از شـهرهای 
اهـر، کلیبـر. منطقـه کوچـک اسـت. بافـت 
و  شـوش  منطقـه  هماننـد  اینجـا  شـهری 
دروازه غـار پایتخـت اسـت.اینجا باوجـودی 
کـه از پایتخـت فاصلـه زیـادی نـدارد امـا 
فرهنـگ متفاوتـی دارد. فرهنگـی کـه روایان 
داسـتان‌های ایـن گزارش هم شـاید بـه نوعی 

خودشـان را قربانـی آن بداننـد.
اهالـی منطقـه همـه یکدیگـر را می‌شناسـند. 
بـه محـض ورودم سـنگینی نـگاه‌ اهالی محل 
احتمـالا  می‌کنـم.  احسـاس  خـودم  روی  را 
کنجـکاو شـدند و چهـره من برایشـان آشـنا 
نشـانی  دربـاره  دار  مغـازه  یـک  از  نیسـت. 
آموزشـگاهی کـه محـل قـرارم اسـت پـرس 
نمی‌شناسـد.  را  آموزشـگاه  می‌کنـم،  جـو  و 
می‌گویـد مگـر در ایـن جـا آموزشـگاهی هم 
هسـت؟ از تعـدادی مـرد کـه حوالـی مغـازه 
نشسـتند می‌پرسـم یکـی از آنهـا کـه گویـی 
چیـزی از آموزشـگاه شـنیده مـرا راهنمایـی 
و  خـودش  از  دورتـر  قـدم  چنـد  می‌کنـد 
دوسـتانش محل قرار من اسـت. آموزشـگاهی 
کـه کلاس‌هـای تقویتـی بـرای تمـام مقاطـع 

برگـزار می‌کنـد.
روایـت:درد اعتیاد،خودکشـی و طلاق در 

سالگی  ۱۸
وقـت  خیلـی  می‌آیـد  نظـر  بـه  رسـیده،  او 
اسـت که رسـیده. مانتو و مقنعه مشـکی دارد. 
کولـه پشـتیش را محکم مقابلش گرفته اسـت. 
خـودش ایـن آموزشـگاه را بـرای صحبـت 
وارد  می‌خوانـد.  درس  اینجـا  داده  پیشـنهاد 
رویـم  روبـه  می‌شـویم.  کلاس‌هـا  از  یکـی 
می‌نشـیند، دسـت هایـش را به هم می‌فشـرد، 
پاهایـش را جمع کرده و نک انگشـت پاهایش 
را روی زمیـن فشـار می‌دهـد. لاک صورتـی 
می‌بینـم،  را  بلنـدش  ناخن‌هـای  روی  رنـگ 
بـرای اینکـه از اضطرابـش کم کنـم می‌گویم 
چـه ناخن‌هـای زیبایـی و از او می‌خواهـم در 

روزی دیگـر بـرای مـن هـم لاک بزند.
مشـخص  می‌زنـد،  اجبـار  سـر  از  لبخنـدی 
اسـت که هنـوز هم تمایـل چندانـی به حرف 
بـدون  و  کوتـاه  جمالت  بـا  نـدارد.  زدن 
توضیـح اضافـه صحبتـش را آغـاز می‌کند. از 
در  دارد  دوسـت  می‌گویـد  خواندنـش  درس 
آینـده وکیل شـود بـه نظـر می‌آیـد تجربه‌ای 
که پشـت سـر گذاشـته اسـت دلیلی برعلاقه 

او بـه وکیل شـدن اسـت.
چند سـال اسـت کـه با خانـواده‌اش بـه این 
منطقـه مهاجـرت کردند و آنطـور که خودش 
تعریـف می‌کنـد در کلیبـر زندگـی متمولـی 

شتند. دا
می‌گویـد بعد از ۴سـال به مدرسـه بازگشـته 
و بـرای اینکـه دیپلـم بگیـرد مجبـور شـده 
کـه رشـته مدیریـت خانـواده بخواند. سـمیه 
کـه حـالا ۱۸سـال دارد قـرار اسـت از تجربه 
متفاوتـی بگوید که در ۱۴ سـالگی برایش رخ 

است. داده 
اواخر ۱۳ سـالگی بـود. آمدند خواسـتگاری. 
صبـر  نبـود.  بالافاصلـه  کردیـم.  عقـد  بعـد 

کردیـم تـا شناسـنامه‌ام عکـس دار شـود بعد.«
بـا مکـث جوابـم را می‌دهد، دسـت‌هایش را 
هنـوز در هم گره کـرده. پاهایـش را به آرامی 
شـروع  می‌رسـد  نظـر  بـه  می‌دهـد.  تـکان 
صحبـت او را آرام کرده اسـت. اینبار سـرش 
را رو بـه مـن می‌گیـرد و بـه سـوالاتم پاسـخ 
می‌دهـد. »مـادرم مخالـف بـود، پدرم بـا دعا 
راضی شـد. عمـه ام برایش دعا گرفتـه بود تا 
راضی شـود. رامیـن برادر شـوهر عمـه‌ام بود.«
جملـه دعـا گرفتـن را بـا خنـده می‌گویـد. 
انـگاری خـودش هـم خیلی قبـول نـدارد اما 
تنهـا توجیـه بـرای پذیـرش پـدرش را همین 

دعـا گرفتـن می‌دانـد.
لبخنـدش روی صـورت خشـک می‌شـود و 
خانـه  »درهـای  می‌دهـد:  ادامـه  را  روایتـش 
تمـام  کـه  گرفتـم  دسـتم  را  تیـغ  بسـتم،  را 
میخواسـتم  فقـط  بمیـرم  نمیخواسـتم  شـود، 
بترسانمشـان. بعـد حـرف و حدیث زیاد شـد 
کـه آی تـو بـا کـی قـرار مـدار گذاشـتی؟ 
دوسـتی داری لابـد که می خواهـی اینگونه ما 
را منصـرف کنـی، راهـی بلد نبودم جـز اینکه 

بگویـم بلـه و خـودم را خالص کنـم.«
صورتـش را تـکان می‌دهد می‌گویـد پدرش 
چنـد بـاری ایـن حرف‌ها را بـه او گفتـه و او 
هـم بـرای اینکـه خـودش را خالص کند در 
نهایـت راضی شـده. سـمیه دیگـر خجالت را 
کنار گذاشـته، دسـتهایش را موقـع حرف زدن 
تـکان می دهـد و به نظر می‌رسـد که مشـتاق 
اسـت باقی داسـتانش را تعریف کنـد. این بار 
خـودش می‌خواهـد از امیـن بگویـد، امیـن 
وقتی سـمیه ۱۴ سـالش بـود ۲۲ سـاله بوده و 

بـه گفته سـمیه کار نمی کرده اسـت.
»درس نخوانـدم، گفـت درس بخوانـی از راه 
بدر میشـوی، گفت معلوم نیسـت در مدرسـه 
چـه کسـی کنار تـو قرار مـی گیـرد. مخالفت 
کـردم امـا پـدر و مـادرم مخالفتـی نداشـتند. 
روی  اسـت،  شـوهرت  بالاخـره  می‌گفتنـد 

حرفـش حرفی نـزن.«
مکـث می‌کنـد. سـرش را پاییـن می‌انـدازد. 
آنکـه  بـرای  می‌دهـد.  تـکان  را  پاهایـش 
روی  را  دسـتش  نبینـم  را  پاهایـش  لـرزش 
آن‌هـا می‌گـذارد. بعـد از چند دقیقه سـکوت 
نـام  می‌گیـرد.  سـر  از  را  صحبت‌هایـش 
همسـرش را بـه کار نمی‌برد و فقـط از لفظ او 

بـرای خطابـش اسـتفاده می‌کنـد.
»او شـکاک بـود، دائـم گوشـی مـرا چـک 
می‌کـرد، دائـم فکـر می‌کـرد که من با کسـی 
در رابطـه هسـتم. اما وقتی با مـن دعوا می‌کرد 
می‌رفـت و چنـد ماهـی از او خبری نبـود، نه 
جـواب تلفـن مـی‌داد و نـه جـواب پیـام. در 
مدتـی کـه قهـر می‌کـرد از رابطه بـا دیگران 
بـود، بارهـا عکس‌هایش بـا دختـران دیگر را 
بـا واسـطه بـرای من می‌فرسـتاد می‌خواسـت 
مثلا من حسـودی کنـم، در ماشـینش دختران 
دیگـر را سـوار می‌کـرد بـا ماشـینش از دم 
خانـه ما رد می‌شـد پایـش را روی پـدال گاز 
فشـار مـی‌داد کـه مثال به مـن ثابـت کند که 
با کسـی دیگر اسـت. بعـد از چند مـاه دوباره 
سـروکله‌اش پیدا می‌شـد. یـک روز در جیبش 
کانـدوم پیـدا کـرده بـودم، می‌گفـت بـرای 

خودش نیسـت و بـرای برادرش اسـت.«
می‌خندد، سـرش را تـکان می‌دهـد می‌گوید 
کـه امیـن بیشـتر از همه تحـت تاثیـر مادرش 
بـوده و مـادر امیـن علاقـه زیـادی به سـمیه 
از  حرف‌هایـش  لابـه‌لای  سـمیه  نداشـته. 
دعوایـش بـا مـادر امیـن می‌گویـد از اینکـه 
مـادر امین دائما سـرکوفت چیزی را به سـمیه 
مـی‌زده کـه او از گفتـن آن امتنـاع می‌کنـد. 
چیـزی کـه بعد از پرسـش من کمـی با مکث 
و احتمـالا بعـد از کلنجـار با خـود راضی به 
گفتنـش می‌شـود درد اعتیـاد آن هـم به شیشـه.

بـدون توضیح اضافـه می‌گوید: »خـب پدرم 
اعتیـاد دارد دیگـر اعتیاد به شیشـه، یک سـال 

قبـل از ازدواج من اعتیاد داشـت.«
از سـمیه می‌پرسـم که پـدرش چـه علائمی 
دارد و در زمـان ازدواج چـه نظری داشـته. با 
طمانینـه می‌گویـد: »روزهـای اولـی اعتیادش 
توهـم داشـت کـه مـن و مـادرم بـا کسـی 
رابطـه داریـم. دائما فکـر می‌کرد کـه خیانت 
Cheat می‌کنیـم. کتکمان مـی‌زد الان خودش 
می‌گویـد نمی‌کشـد در جیبـش شیشـه پیـدا 
کردیـم می‌گویـد می‌فروشـد. از اطرافیانمـان 
پرسـیدیم می‌گوینـد بعد از چند سـال مصرف 
کـردن دیگـر آن رفتارهای قبلـی را ندارد مثلا 
طـرف آرام‌تـر می‌شـود. او هـم آرام‌تـر شـده 
دیگـر کتکمـان نمی‌زنـد ولـی هنوز هـم چند 
روز مـی‌رود. مثال یـک هفتـه نیسـت بعد از 

یـک هفته دوبـاره بـه خانـه می‌آید.«
داسـتان زندگـی سـمیه بـه همین‌جـا ختـم 
نمی‌شـود حـالا بایـد درباره بخـش دیگری از 
زندگیـش صحبـت کند کـه به گقتـه خودش 
تجربـه آن برایـش در ایـن سـن و سـال زود 
بـود. او می‌گویـد: »چنـد مـاه پیـش بـود که 
بـه  دیدنـش  بـرای  کـرد،   Crash تصـادف 
خانه‌شـان رفتـم با دو بـرادر کوچکتـرم رفتم، 
برادرانـم  بـه   theft دزدی  تهمـت  او  مـادر 
زد همـه چیـز را به شیشـه کشـیدن بابـا ربط 
مـی‌داد تحمـل نکـردم دعـوا کـردم از خانـه 
بیـرون آمـدم مـادرم هـم این‌بار پشـتم درآمد 
و دیگـر کوتاه نیامـد. من برای مادرم همیشـه 
از دعـوای آنهـا بـا خـودم تعریـف می‌کردم. 
آن‌هـا هـم که دیگـر خودشـان خیلـی راضی 
بـه ادامـه زندگی مـن بـا او نبودند بـا جدایی 

کردند.« موافقـت 
بعـد از مکـث کوتاهـی و در پاسـخ بـه این 
سـوال کـه از رامین خبـر دارد یا نـه می‌گوید: 
»مـن طالق گرفتم و مهریـه‌ام را بخشـیدم، از 
او خبـری نـدارم، تنهـا یـک بـار پیـام داد و 
عکس‌هایـم را ارسـال کـرد. در ایـن مـدت 
برایـم چیـزی نخریـده بـود کـه بخواهم پس 
بدهـم تنهـا انگشـترم را دادم و انگشـتری که 

بـرای او گرفتـه بـودم را پـس گرفتم.«
شـده  نزدیـک  پایانـش  بـه  سـمیه  روایـت 
پیـش از آنکـه نقطـه پایانـی بـر آن بگـذارد 
تمایـل دارد از ناگفتـه‌ای بگویـد کـه لابه‌لای 
صحبت‌‎هایـش دربـاره آن با صراحـت حرفی 

. د نز
»مـن بـه او علاقـه نداشـتم، هیـچ وقت هم 
علاقـه پیـدا نکـردم، می‌خواسـت حسـادت 
مـرا زیاد کند، من حسـادتی هم نداشـتم، من 
واقعـا کوچـک بـودم، هیچوقـت نمی‌توانـم 
آن‌هایـی کـه بـه ازدواجـم رضایـت دادنـد 
را ببخشـم. پارسـال کـه مدرسـه می‌رفتـم« 
اشـتباه  کـه  می‌شـود  متوجـه  و  می‌خنـدد 
لفظی داشـته.»منظورم سـه سـال پیش اسـت 
کـه نگذاشـت بـه مدرسـه بـروم، حـالا که 
مدرسـه مـی‌روم حالم بهتـر شـده، می‌توانم 
درس بخوانـم می‌خواهـم وکیـل شـوم، فعلا 
نفـری  یـک  کنـم  ازدواج  نمی‌خواهـم  هـم 
آمـد  خواسـتگاری  بـرای  پیـش  روز  چنـد 
فکـر می‌کـرد مـن مهریه بـه جیـب زده‌ام و 

پولـدارم.«
امـا  بـار  ایـن  می‌خنـدد  بازهـم  می‌خنـدد 
لحنـش متفـاوت اسـت. ایـن بـار واقعی‌تـر 
اسـت، چشـمانش وقتـی می‌گفـت مدرسـه 
بـرق مـی‌زد دیگـر خبـری از بغضـی که گه 
هـم  می‌شـد  پیدایـش  کلماتـش  میـان  گاه 
نیسـت. او شـاید حـالا انگیـزه زیـادی دارد 
بـرای ادامـه زندگیـش دارد شـاید بـه گفتـه 
خـودش هیچوقـت نتواند ببخشـد اما شـاید 
بتوانـد در فراموشـی این خاطـره‌ی عجیب به 

کند. کمـک  خـودش 

مـردی ادعا دارد همسـر و 2 مرد از 
بسـتگانش او را به قصد مرگ کتک 
زده انـد و روی ریـل قطـار انداخته 

اند تا کشـته شـود.
در برابـر ادعاهـای این مـرد 3 زنه 
که نیمی از جمجمه اش را از دسـت 
داده و بدنـش هم لمس اسـت زنش 
مـی گویـد او فقـط فریبـکاری می 
کند و شـوهرش بخاطـر زنی ترکیه 

ای بـه او خیانت کرده اسـت.
و  بـرادرزن  همسـر،  کـه  مـردی 
بـه  متهـم  را  همسـرش  بـرادزاده 
دسیسـه قتـل کـرده در دادگاه بـه 
را  مهریـه  حتـی  گفـت  قضـات 
پرداخـت کرده اما همسـرش حاضر 

بگیـرد. نیسـت طالق 
در جلسـه رسـیدگی به این پرونده 
کیفـری  دادگاه   8 شـعبه  در  کـه 
ابتـدا  برگـزار شـد  تهـران  اسـتان 
کیفرخواسـت علیه متهمـان خوانده 
و درخواسـت صدور حکـم قانونی 

. شد
در ادامـه مـرد شـاکی در جایـگاه 
قـرار گرفـت او گفـت: سـالها قبل 
کارمنـد بـودم و بـا پولی کـه برای 
بازخریـد شـدنم بـه دسـت آوردم 
ترانزیـت  کـه  خریـدم  اتوبوسـی 
بـا آن مسـافر  بـود و می‌توانسـتم 
حمـل کنـم بـا ایـن اتوبـوس بـه 
کشـورهای همسـایه از جمله ترکیه 
رفـت و آمد داشـتم. با همسـر اولم 
اختلاف داشـتم به همیـن دلیل از او 
جـدا شـدم و بـا بچه‌هایـم زندگی 
زن  بـا  مدتـی  از  بعـد  می‌کـردم. 
دیگـری ازدواج کـردم و از او نیـز 
یـک بچـه دارم امـا چنـدی قبـل با 
همسـر دومـم هـم دچـار اختالف 
شـدم و تصمیـم گرفتـم از او هـم 
جـدا شـوم امـا همسـرم مقاومـت 
را  او  مهریـه  همـه  مـن  می‌کـرد. 
پرداخـت کردم و چـون حاضر نبود 
از مـن جدا شـود من هـم از دادگاه 
حکـم ازدواج مجدد گرفتـم و با زن 

دیگـری ازدواج کـردم .
مـرد 3 زنـه ادامـه داد:همسـرم از 
ایـن اتفـاق ناراحـت شـد و بـرای 
اینکـه از مـن انتقـام بگیرد بـرادر و 
بـرادرزاده‌اش را مامور کـرد که من 
را کتـک بزننـد آنهـا طـوری من را 
زدنـد کـه نیمـی‌از بدنم لمس شـده 
و بخشـی از جمجمه‌ام را از دسـت 

داده‌ام.
ایـن مرد گفـت: آنهـا در پارکینگ 
خانـه مـن را غافلگیـر کردنـد و با 
وارد کـردن ضرباتی به من بیهوشـم 
کردنـد و بعـد هـم روی ریـل قطار 
امـا وقتـی دیدنـد  رهایـم کردنـد 
قطاری رد نمی‌شـود تصمیم گرفتند 
من را به بیمارسـتان برسـانند. من از 
بـرادرزاده‌اش  بـرادرو  و  همسـرم 
شـکایت دارم و درخواست مجازات 

آنهـا را دارم.
در  مـرد  ایـن  همسـر  ادامـه  در 
جایـگاه دفاع قرار گرفـت. او گفت: 
14 سـال پیش من و همسرم ازدواج 
کردیـم او همسـر اولـش را طالق 
داده ‌بـود و دو بچـه داشـت و مـن 
هـم بچه‌هـا را عین بچه‌هـای خودم 
بـزرگ کـردم و حتـی با اقـوام من 
ازدواج کردنـد. خودمـان هـم یـک 
دختـر 12 سـاله داریـم که حـالا به 

خاطـر وضعیـت زندگی‌مـان دچار 
افسـردگی و استرس شـده‌ است. ما 
در ایـن سـالها به ترکیـه رفت و آمد 
داشـتیم و حتی همسـرم آنجـا خانه 
خریـد و چنـد سـالی آنجـا زندگی 
بـا خانـواده‌ای  ترکیـه  در  کردیـم. 
آشـنا شـدیم و رفت و آمد داشـتیم 
شـوهرم از زن خانـواده کـه بسـیار 
جـوان بـود خوشـش آمـد ایـن زن 
31 سـاله بود و شـوهر من 20 سـال 
از او بزرگتـر بـود شـوهرم آنقدر به 
ایـن رابطه ادامـه داد تـا زندگی زن 
بـا شـوهرش به هـم خـورد و او از 
شـوهرش جدا شـد تا با شـوهر من 

ازدواج کنـد.
متهـم گفـت: من هـم قصـد ادامه 
دادن بـه زندگـی بـا مـردی کـه به 
او  از  نداشـتم  مـن خیانـت کـرده 
خواسـتم مهریه و حـق و حقوقم را 
بدهـد تا مـن جدا شـوم او یک روز 
بـه بهانـه اینکه می‌خواهـد چیزی به 
نامـم کنـد مـن را به محضر کشـید 
تـا امضاء بدهـم آنجا از مـن امضاء 
گرفـت که مهریـه را دریافت کرده‌ام 
در حالیکـه هیـچ مهریـه‌ای بـه مـن 
نـداد و بعـد هـم ادعا کـرد حالا که 
امضـا کردی دیگـر کاری نمی‌توانی 
بکنـی مـن زیربـار نرفتـم و تصمیم 
گرفتـم از حقـم نگـذرم و گفتـم تا 
زمانـی که حـق و حقوقـم را ندهی 

نمی‌شـوم. من جـدا 
او دربـاره روز حادثـه گفت: شـب 
بـود و برادرم و بـرادرزاده‌ام در خانه 
مـا بودنـد. مـن صدایـی شـنیدم و 
بیـرون رفتـم و دیـدم کـه شـوهرم 
خـون آلـود روی زمین افتاده‌اسـت 
کمـک  بـرادرزاده‌ام  و  بـرادرم  از 
خواسـتم او را به بیمارستان رساندیم 
و هزینـه‌اش را دادیم تا خوب شـود 
امـا حـالا شـکایت کـرده و بـا این 
ترفنـد می‌خواهـد مـن را قانـع کند 
از  احتمـالا  او  بگیـرم.  کـه طالق 
طرف شـوهر سـابق همسـر سومش 
مـورد حمله قـرار گرفته اسـت و ما 

در ایـن درگیری نقشـی نداشـتیم.
متهـم  کـه  زن  بـرادرزاده  سـپس 
ردیـف دوم بـود در جایـگاه قـرار 
گرفـت او گفت: مـن درخانه عمه‌ام 
بـودم و قـرار بود شـب بمانیم چون 
او تنهـا بـود یکدفعـه عمـه‌ام فریاد 
زد و کمـک خواسـت وقتـی بیرون 
رفتیـم دیدیـم شـوهر عمـه‌ام خون 
او  افتاده‌اسـت  پارکینـگ  در  آلـود 
را به بیمارسـتان رسـاندیم پـدرم در 
بیمارسـتان مانـد و مـن و عمـه‌ام به 
خانه برگشـتیم چـون دخترعمه‌ام در 
خانـه تنها بـود. مـا هیچ نقشـی در 
مجـروح شـدن ایـن مرد نداشـتیم.

سـپس بـرادرزن مـرد 3 زنـه کـه 
متهـم ردیـف سـوم بـود درجایگاه 
قـرار گرفـت او گفت: مـن همه کار 
بـرای خواهـرم کـردم و حـالا هـم 
فرزنـدش را مـن بـزرگ می‌کنـم و 
در خانـه مـن زندگـی می‌کنـد من 
در اختالف خواهـرم بـا شـوهرش 
دخالتـی نمی‌کـردم و ایـن گفته‌هـا 
اصلا درسـت نیسـت و قبـول ندارم 
مـرد شـاکی مقابـل خانـه خواهـرم 
مجـروح  رسـید  وقتـی  امـا  آمـد 
شـده‌بود و مـا کمکـش کردیـم که 

بماند. زنـده 

دخترانی که در جنوب تهران زود عروس می شوند و زود بیوه!

مردی بخاطر زن ترکیه ای همسر 
اقدامات وحشتناک »صغری« با دختر خردسالایرانی اش را دور زد!
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